
یاسر ملكي
دكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

ادبيات‌در‌خدمت‌مشاوره

اشـــاره
در شماره قبل به ســه عامل در تولید 
شــادی در نگاه مولوی اشاره کردیم که 
عبارت بودند از: عشــق، پایدار، وصل به 
نیکان و زندگی در حال. در این شــماره 

سایر عوامل را مورد بحث قرار می دهیم.

شادی به روايت مولانا
قطع وابستگي

»وابســتگي« ضد »وارستگي« است. مولانا در 
مقام توصیه براي رهایي از چنگال وابســتگي ها، 
تعبیر زیباي »فطام« را به كار مي برد. این تعبیر به 
دوره اي اشاره دارد كه كودك از وابستگي به شیر 
رها مي شود و به غذاهاي كامل تر و شیرین تر رو 
مي آورد. فراتر از روند تكاملي جسم، در سیر روحي 
نیز این روند وجود دارد. یعني شخص در هر مرحله 
با گسســت از ورطة تعلقــات، وارد مرحلة بالاتر 
مي شــود. در واقع مولانا این طور نتیجه مي گیرد 
كه زندگي روندگان راه تعالي شــبیه به مراحل 
رشد جسمي در كودكان است. یعني شرط ورود 
به لذت هاي شیرین تر و شادي هاي بیشتر، خروج 
تدریجي از وابستگي هاست. با رها شدن از كمند 
وابستگي ها، به سرعت جریان روح افزوده مي شود تا 
جایي كه در درون سیل خروشاني تشكیل مي شود 
كه هیچ خار و خاشــاكي قادر به آلوده كردن آن 

نیست و این راز شادماني عرفاست۱۲:

دايه ای كو طفل شيرآموز را
را تا به نعمت، خوش كند پدفوز 

راه آن پستان بر او گر ببندد 
بر گشايد راه صد ب�تان بر او

چون كه پستان شد �جاب آن ضعيف
رغيف از هزاران نعمت و خوان و 

فطام پس حيات ماست موقوف 
اندك اندك جهد كن، تمّ الكلام

از فطام خون، غذايش شير شد
 وز فطام شير لقمه گير شد

وز فطام لقمه، لقمانی شود
۱ ۳ شود پنهانی  آشكار  طالب 

زبان پاك
برخلاف گمان برخــي كه نقش كلمات را 
دست كم مي گیرند و با بي پروایي تمام كلمات 
را به كار مي بندند، آن ها از قدرت فوق العاده اي 
برخوردارنــد و تغییرات قابــل توجهي را در 
حیطــة روابط به وجــود مي آورنــد. تمامي 
جنگ هــا و صلح هایي كه در تاریخ بشــري 
اتفاق افتاده اند، حاكي از حوادثي هستند كه 
در آن هــا دو یا چند نفر از انســان ها، با هم 
به مبادلة واژه ها و عبارت هایي پرداخته اند و 
براســاس آن، تصمیمي را مشخص و آن را 
عملي كرده اند. واقعیتي كه به خوبي نشــان 
مي دهد، زبان از قدرت جریان ســازي بالایي 
برخوردار اســت. به خصوص به ازاي وسعتي 
كه در میــدان نقش افراد ایجاد مي شــود، 
دامنة تأثیرات كلمات هــم افزایش مي یابد. 
عملكرد حاكمان در طول تاریخ و نفوذشــان 
در تولید جریان هاي اجتماعي شــاهدي بر 

این مدعاست.
تردیدي نیســت اگر كلام فردی زورگو در 
مسیر درستي به جریان مي افتاد، بسیاري از 

شمشــیرها در غلاف مي رفتند و اختلاف ها 
و درگیري هاي خانمانســوز پدید نمي آمدند. 
نتیجة اینكه كلام انســان، كاركردي دوگانه 
دارد: هــم مي تواند آتش شــوق و محبت را 
شــعله ور ســازد14 فضاي زندگي را به سوي 
شــادي و امید ســوق دهد، و هــم موجب 
كینه تــوزي و تیرگي روابط شــود. این به ما 
بســتگي دارد كه چه نســبتي با زبان برقرار 
كنیــم و در تربیــت آن، تا چــه میزان اهل 

جدیت و كوشش باشیم:

يی تو ن  يا بی پا گنج   � ن  بــا ز ی  ا
 ۱ ۵ يی تو ن  ما ر بی د ن�  ر  � ن  با ز ی  ا

تدبیر امور
زندگي با امامت عقل، لذت دیگري دارد. به 
میزاني كه خرد را بر زندگي حاكم مي كنیم، از 
افراط ها و تفریط هاي رنج آور نجات مي یابیم. 
اما رسیدن به این مهم كاملًا به نوع انتخاب ها 
و مواجهة انسان با امور زندگي بستگي دارد. 
»تدبیر« كه مهم ترین و اساسي ترین كاربرد 
عقل به شــمار مي آید، به معناي تنظیم امور 
و ترتیب كارها و سامان دادن امور به بهترین 
نحو و اســتوارترین سازوكار است. تدبیر امور 
نقطة مقابل »تعجیل« است. تدبیر با پیگیري 
تدریجــي امــور و تأمل در ســرانجام امور و 
كارهاي زندگــي معنا پیدا مي كند. مولانا در 
مواقعــي نیز به نكوهش از جاهــلان و افراد 
احمق مي پــردازد. این جهالت به معناي فقر 

دومقسمت 
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علمي و اطلاعاتي نيســت كه كسي از 
طريــق آموزش و مطالعــة كتاب‌هاي 
علمي بتواند آن را برطرف كند. بلكه از 
نوع جهالت علمي است كه حتي افراد 
متخصص نيز در دام آن اسير مي‌شوند. 
اين نوع از جهالت به معناي روگرداني 
از قواعد تعالي و گام نهادن در مسيري 
است كه شخص را به وادي‌هاي ظلمت 
و تاريكي مي‌كشاند. جاهل كسي است 
كه »خندة نفس« را به »دشنام خرد« 
ترجيح مي‌دهد و حاضر به گذشتن از 
جاذبه‌هاي صوري و موقتي نيست. در 
حالي‌كه خرد با نظم بخشيدن به شبكة 
بهترين گزينه‌ها  انگيزه‌ها،  و  كشش‌ها 
را بــراي انتخاب فرد در اختيارش قرار 

مي‌دهد16:

اين تأنی از پی تعليم توست
بی‌سُكُست بايد  آهسته  طلب  كه 

جويكی كوچك كه دائم می‌رود
نه نجس گردد نه گنده می‌شود

زين تأنی زايد اقبال و سرور
اين تأنی بيضه، دولت چون طيور17 

بخشش واقعي
نيكويي  خصلت‌هــاي  از  بخشــش 
اســت كه كاركردي دوســويه دارد. 
بخشــنده‌اي كــه دارايي‌هــاي مورد 
علاقــه‌اش را به ديگران مي‌بخشــد، 
هم به نياز رواني‌اش پاســخ مي‌دهد و 
هم جامعه را از اين بخشــش بهره‌مند 
مي‌ســازد. مولانــا در باب ســخاوت 
از نظر او،  آموزه‌هــاي مهمــي دارد. 
بخشش گاهي مقبول و زماني مردود 
اســت. زماني كه شخص دارايي‌اش را 
با انگيزه‌هــاي كاملًا خيرخواهانه و به 
قصد خيررساني به ديگران مي‌بخشد، 
بــه بهــرة اخلاقي  اين بخشــش  از 
بالايي مي‌رســد. زيرا با اين كار خود 
را از كمنــد دل‌بســتگي‌ها و تعلقات 
روح‌فرســا نجات مي‌دهد و به شادي 
اين بخشش  البته  حقيقي مي‌رســد. 
واقعي مراتبــي دارد. از بذل مال آغاز 
مي‌شــود و به بذل جان مي‌رســد كه 
لذا  اســت.  ســخاوت  نوع  عالي‌ترين 

بين مراتب بخشــش با مراتب شادي 
درون رابطه وجود دارد. به ميزاني كه 
موضوع سخاوت ارزش بالاتري داشته 
باشــد، شــخص به آرامــش و انفتاح 
قلبي بيشتري مي‌رسد و بالطبع لذت 

معنوي عميق‌تري را تجربه مي‌كند:

است دادن، سخی را لايق  درم  آن 
جان سپردن، خود سخای عاشق است

نان دهی از بهر حق، نانت دهند
جان دهی از بهر حق، جانت دهند18

بالاترين سخاوت‌ها، سخاوت بر جان 
خويش است و بهترين بخل‌ها، بخل بر 
خويش و جالب اينكــه اين دو ارتباط 
تنگاتنگي با هم دارند. سخاوت به يكي 
عين بخل به ديگري اســت و بخل به 
يكي، عين سخاوت به ديگري. كسي در 
دادن به تن، اهل سخاوت است و چرب 
و شــيرين او را دائماً فراهم مي‌آورد و 
در واقع با ايــن كار به جان خود بخل 
مــي‌ورزد و آن را زار و نحيف مي‌كند. 
همة رياضت‌هاي شرعي، سخاوتي است 
در حق جان و بخلي است در مورد تن. 
وقتي شــخص چنين سخاوتي در حق 
جانش مي‌كنــد، آن‌گاه عالم بيكراني 
مي‌بيند و وارد تجربة معنوي جديدي 

مي‌شود ]كمپاني زارع، 1394: 209[:

پند من بشنو كه تن بند قوی‌ست
كهنه بيرون كن گرت ميل نوی‌است

لب ببند و كف پرّ زر برگشا
بخل تن بگذار و پيش‌آور سخا

سخاست و لذت‌ها  شهوت‌ها  ترك 
برنخاست ]...[ فرو شد  هر كه در شهوت 

تا ببينی عالم جان جديد
عالم بس آشكار ناپديد19

خيال خوش
نيــروي خيــال در انديشــة مولانا 
ماهيت ســيال و دووجهي دارد. سيال 
به اين معنا كه بستر عظيم و بيكراني 
اســت كه جهان بــا همــة اتفاقات و 
رخدادهايش بر آن اســتوار است و هر 
جنــگ و صلحي در عالــم از اين نيرو 
ناشي مي‌شــود. در نظر اين عارف، هر 

آنچه از انســان به ظهور مي‌رسد، اعم 
از قهرهــا و مهرها، صلح‌ها و جنگ‌ها، 
دوستي‌ها و دشمني‌ها و  غيره، مبتني 
بر تصويري اســت كه بر صفحة خيال 
ظاهر شده و ســپس صورت عيني به 
خود گرفته اســت. چنيــن نيرويي به 
تعبير مولانا، »نيست‌وش« است؛ يعني 
بــه حس ظاهر وجــود خارجي ندارد، 
ولي منشــأ افعال و حركات آدمي در 
درون ‌آدمي اســت. جالب اينكه حتي 
داوري‌هاي ما دربــارة ديگران متأثر از 
همين زمينه‌هاي ذهني و روحي است 
و در هر كس مي‌توان جلوه‌هايي از كفر 
و ايمــان را يافت. اگر انســان خيالات 
خوش و زيبا داشته باشد، نيرو و توان 
درونــي او فزوني مي‌گيــرد. به قدرت 
شگفت‌انگيزي دست ميي‌ابد و مي‌تواند 
تغييرات شگرفي را در محيط اطرافش 

ايجاد كند.
مولانا در حكايتي بيان مي‌كند كه اگر 
حــق تعالي تو را در ميان مار و عقرب، 
اما با خيالات خوش مشغول بدارد، اين 
مار و عقرب بــا تو انس مي‌گيرند. زيرا 
خيال در واقع كيميايي است كه بدي‌ها 
را به خوشــي و خوبي تبديل مي‌كند. 
حتي »صبر« كه ذاتاً تلخ اســت، بر اثر 
خيال خوب و خوش، شيرين و دلپذير 
مي‌شود. زيرا كه در حال، خيال رهايي 
از بند غم و گرفتاري پديد آمده اســت 
و اين پيدا شدن خيالات خوش نيز از 

ايمان فرد سرچشمه مي‌گيرد:

آدمی را فربهی هست از خيال
جمال گر خيالاتش بُد صاحب‌

در ميان مار و كژدم گر تو را
خدا  با خيالات خوشان دارد 

مار و كژدم مر تو را مونس بود
كان خيالت كيميای مس بود

صبر، شيرين از خيال خوش شدست
فرج پيش آمدست20 كان خيالات 

منابع
1. مولوي. مثنوي معنوي

2. كمپاني زارع، مهــدي )1394(. مولانا و 
اخلاقي زيستن. تهران: نشر نگاه معاصر. 

پي‌نوشت‌ها
1. اديب و شاعر آمريكايي

2. گر هزاران دام باشد در قدم    
چون تو با مايي نباشد هيچ غم )دفتر اول387(

3. دفتر سوم 3766- 3762
4. لنگري از گنج مادون بسته‌اي بر پاي جان    

تا فروتر مي‌روي هر روز بر قارون خويش )غزل 1247(
5. دفتر ششم 3420- 3422

6. عشــق از مادة »عشقه« گرفته شده و آن گياهي 
است بي‌ريشــه به نام »لبلاب« كه چون بر درختي 
پيچد، آن را بخشكاند. عشق صوري، درخت جسم 
صاحبش را خشك و زردرو مي‌كند، اما عشق معنوي، 
بيخ درخت هستي اعتباري عاشق را خشك مي‌سازد 

و او را مي‌ميراند.
7. هر چه جز عشق خداي احسن است  

 گر شكرخواري است آن جان كندن است
چيست جان كندن سوي مرگ آمدن

دست در آب حياتي نازدن )دفتر اول 3686- 3688(
8. دفتر اول 23- 24

9. مولانا در غزليات شمس خود را در زمرة طبيباني 
مي‌داند كه با اقتدا به عيساي نبي )ص( دل‌هاي مرده 
را احيــا مي‌كنند و آنان را به چرخة زندگي حقيقي 

باز مي‌گردانند:
طبيبيم، فصيحيم كه شاگرد مسيحيم
بسي مرده گرفتيم در او روح دميديم

طبيبان الهيم زكس مزد نخواهيم 
كه ما پاك سرشتيم نه طماع و پليديم )غزل 667(

10. رباعيات 1052
11. دفتر اول، ابيات 134- 133.

12. چون به غايت تيزجو گردد روان 
غم نپايد در ضمير عارفان )دفتر دوم 3301(

13. دفتر سوم 46- 49
14. غلام آن كلماتم كه آتش افروزد  

 نه آب سرد زند از سخن بر آتش تيز )حافظ(
15. دفتر اول 1702

16. گفت پيغمبر كه احمق هر كه هست
او عدوي ماست غول رهزن است
هركه او عاقل بود او جان ماست

روح او و ريح او ريحان ماست
عقل دشنامم دهد من راضي‌ام

زانكه فيضي دارد از فياضيم
نبود آن دشنام او بي‌فايده

نبود آن مهماني‌اش بي‌مائده
احمق ار حلوا نهد اندر لبم

من از آن حلواي او اندر تبم )دفتر چهارم 1947- 1951(
17. دفتر سوم، ابيات 3494-3508

18. دفتر اول، همچنين:
دل فراخوان را بود دست فراخ

چشم كوران را عِثار سنگلاخ )دفتر دوم 3640(
19. دفتر دوم 1270- 1279

20. دفتر دوم ابيات 594- 597

پي‌نوشت‌ها براي قسمت اول )در شمارة 56/ از شماره 
1 تا 11(  و مابقي براي قسمت دوم اين مقاله مي‌باشد.

25 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1399 |


